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 نگاهی به فیلم «جان دار»، ساخته حسین 
امیری دوماری و پدرام پورامیری

سرگرمی با طعم تلخ هیجان
محمدعلــی افتخاری: ســال گذشــته و در جریان  �

ســی وهفتمین جشــنواره فیلم فجر منتقدان برنامه 
ویژه جشنواره، به فاصله ۱۵ دقیقه از فیلم «جان دار» 
گفتند و مجموع نظرات این بود که «... فیلم نامه ندارد، 
شــخصیت پردازی ضعیف است، تکرار چنین ساختار 
ســینمایی ما را خسته کرده است، فیلم پایان باز ندارد 
و پایــان وِل دارد، چرا به چنین فیلمی که موضوعش 
قصاص اســت و بی عفتــی در کانون گــرم خانواده 
را ترویــج می دهد، پروانه ســاخت داده اند و...» و در 
برنامه ای دیگر که ظاهرا جبهه ای مخالف با منتقدان 
مذکور داشت، «جان دار» در فاصله کمتر از ۱۰ دقیقه 
این طور ارزیابی شد «... فیلم نامه حساب شده ای دارد، 
دو کارگــردان جــوان در اولین تجربه سینمایی شــان 
موفــق بوده اند، گروه نویســندگان در انتخــاب پایان 
باز برای این فرم روایت بســیار خــوب عمل کرده اند، 
بازی ها خوب هســتند و بازی جواد عزتی بسیار خوب 
اســت و...». حالا با گذشت یک سال، فیلم جان دار در 
سینماهای کشور اکران شده و نظرات عموم مخاطبان 
هم شنیدنی است. نقطه اشتراکی میان نظر منتقدان 
و تماشــاگران فیلم «جان دار» وجود دارد و این نقطه 
اشــتراک برآمده از توجه به فیلم نامه، بازیِ بازیگران، 
بروز اتفاقات پیش بینی نشــده و سرگرم کننده، تنش ها 
و کشمکش های هیجانی و... است. این مسئله نشان 
می دهد که تا چه اندازه موضوع اجتماعی مطرح شده 
در فیلم اهمیت دارد. فیلم «جان دار» در سینمای ایران، 
ادامه جریانی است که بازگویی روایت هایی مبتنی بر 
زندگی اجتماعی را در دســتور کار خود قــرار داده و 
چندسالی است به شکلی مشابه در فیلم هایی از این 
دست تکرار می شود و مشخص نیست تکرار این شیوه 
بیانی در سینمای ما برای بازگویی مشکلات اجتماعی 
چــه هدفی را دنبــال می کند. آیا فراوانی مشــکلات 
اجتماعی حساســیت ســینماگران ما را برانگیخته و 
فیلم های اجتماعی حاصل از این حساسیت، دغدغه 
ســینماگران ما نســبت به موضوعی خاص را نشان 
می دهد؟ یا تجارت و سودآوری در سینما شکل تازه ای 
یافته و ســرمایه گذاران و تهیه کنندگان سینمای ایران 
برای رونق گیشه توجه سینماگران، منتقدان سینمایی 
و تماشــاگران را به مســائلی همچون حاشیه نشینی، 
اعتیــاد، فقر، زنان بی سرپرســت، قصــاص و... جلب 
کرده اند تا شکلی متفاوت از آنچه در جریان فیلم های 

کمدی پول ساز رخ می دهد، ارائه شود؟
پاسخ سؤال اول روشن است. مشکلات اجتماعی 
سال هاســت کــه گریبان جامعــه را گرفتــه و پدیده 
نوظهوری نیســت که فقط دیــروز و امروزِ ما را تحت 
تأثیر قرار داده باشــد. از طرفی حساسیت سینماگران 
ما بــه مســائل اجتماعــی در چند ســال اخیــر  به 
ســاخت فیلم هایی منجر شده که مشــخصا مربوط 
به حاشیه نشــینان تهران است و دامن زدن به جدایی 
طبقاتــی جامعه را در پی داشــته و ظاهــرا هنوز این 
جریان ادامه دارد. فیلم هایی از این دســت تا حدودی  
بــه ایجاد فاصله ای عمیق میان تماشــاگر و موضوع 
حاشیه نشینی منجر شده است. در این راستا، اقدامات 
متولیان فرهنگی و سازمان های امور شهری به اندازه 
کافی تأثیرگذار بوده و به نظر می رسد حضور سینماگران 
در به تصویرکشیدن «حاشیه نشــینی» به عنوان امری 
قریب الوقوع، در ادامه اشتباهات و خواسته مسئولان 
مربوط اســت. اما در پاسخ به سؤال دوم با نگاهی به 
فیلم «جان دار» به عنوان محصــول تازه ای از جریان 
مذکور، می شــود عملکرد سرمایه گذار و تهیه کننده را 
در تجارتی نوین ارزیابی کرد و همچنین تأثیر مستقیم 
ایــن دو را در اولین فیلم بلند دو کارگردان جوان دید.     
پی رنگ نویسی در فیلم «جان دار» و فیلم های مشابه، 
به «مبانی اصول فیلم نامه نویســی» پایبند اســت که 
بیش از هر چیز توجه خود را به سرگرم کردن تماشاگر 
و میخ کوب شــدن به صندلی سینما و خسته نشدن از 
تماشای یک درام تمام عیار قرار می دهد.    جغرافیای 
مدنظر ســازندگان فیلــم «جان دار» جایی اســت که 
یاســر با چهره ای پف کرده و زخم خــورده، اعصابی و 
بی عقل و منطق زندگی می کند.  این جغرافیایی است 
که سال هاســت چشم سینماگران ما را به خود جلب 
کرده و موضوعی بســیار هیجانی برای سرمایه گذاران 
سینما و تهیه کنندگان و تن آمیزی بازیگران شده است. 
منظــور از طرح این موضــوع جلوگیری از ســاخت 
فیلم های این چنین و نگرانی از ســیاه نمایی نیست و 
به طور قطع، باید به منتقدان بزرگ سینمای ایران که 
این گونه فیلم ها را سیاه نمایی می خوانند، گفت نگران 
نباشید سینمای اجتماعی با ســازوکار تجاری اش، به 
هیچ وجه قادر نیســت لحظه ای از زندگی مردم را در 
قاب ســینما ارائه کند چه رســد به اینکه تلخی های 
روزگار مــردم ایران را به تصویر بکشــد. بنابراین فیلم 
«جان دار» همچون ســایر آثار مشابه، تا اندازه ای قادر 
به بازگویی مشــکلات جامعه است که استانداردهای 
رایج سینمای ســودآور اجازه دهد. سرمایه گذار برای 
برگشت هزینه هایش از تهیه کننده می خواهد فیلم را 
مطابق فرایند جذب مخاطب بسازد. تهیه کننده دستور 
سرمایه گذار را به عوامل ساخت فیلم منتقل می کند.  
به هر ترتیب، ماجرای «رفتن به سراغ مردم» و بازگویی 
مشکلات اجتماعی در ســینما به جایی رسیده است 
که امروز به راحتی می توان عملکرد ســینماگران را با 
گزارشگران برنامه «در شــهر» که از شبکه پنج سیما 
پخش می شود، برابر دانست. اگر چنین باشد، ضرورت 
بازگویی دردهای ناتمام مردم از ســوی سینماگران به 
بهانه ای تازه برای جذب مخاطب تبدیل خواهد شد و 
این نوع ســینما هیچ گاه نمی تواند نگرشی انتقادی در 

برابر مشکلات موجود در جامعه ایجاد کند.

نقد

«هفت گنبد» در شهر کتاب الف 
جلســه گفت وگــو دربــاره مجموعه داســتان  �

«هفت گنبد»، بــه قلم محمد طلوعــي، با حضور 
نویسنده و محمد میرزاخاني (منتقد) دوشنبه هفتم 
بهمن ساعت ۱۸ در شهر کتاب الف برگزار مي شود. 
هفت گنبــد، ســومین مجموعه داســتان محمد 
طلوعي اســت. این مجموعه شامل هفت داستان 
نیمه بلند اســت که راوي ها در قالب هفت سفر به 
کشورهاي همسایه (سوریه، ارمنستان، لبنان، عراق، 
گرجســتان، افغانســتان و عمان) درونیات خود را 
مي جوینــد و قصه زندگي شــان را مي گویند. هفت 
گنبد روایت دروني آدم هاست در محیط هاي کمتر  
شناخته شــده براي خواننده؛ آدم هایي در پي یافتن 
که طلوعي با استفاده از تکنیک داستان نویسي خود 
و رهاکردن شخصیت ها در هفت اقلیم، خواننده را 
به دنبال این کشف و جســت وجو مي کشاند. شهر 
کتاب الــف واقع در خیابان مقدس اردبیلي، میدان 
الف، خیابان الف، نبش کوچه ســوم، پذیراي شما 
علاقه مندان به کتاب و هنر خواهد بود. شرکت براي 

عموم علاقه مندان آزاد است.

اعلام ۱۰ فیلم قرار گرفته در اولین 
لیست آراي مردمي فیلم فجر

خانه ســینما پــس از ســه روز و نمایش تمام  �
فیلم هاي جشــنواره فجر، ۱۰ فیلــم قرار گرفته در 
آراي مردمي ایــن دوره را تــا ۱۴ بهمن ماه بدون 
اولویت اعــلام کرد. فیلم هاي اعلام شــده در این 
فهرست بدون اولویت عبارت اند از: «آبادان یازده 
۶۰»  بــه کارگردانــي مهرداد خوشــبخت، «مغز 
اســتخوان» به کارگرداني حمید قرباني، «خروج» 
ابراهیــم حاتمي کیــا، «روز بلوا» بهروز شــعیبي، 
«دو زیست» برزو نیک نژاد، «سه کام حبس» سامان 
ســالور، «درخت گردو» محمد حســین مهدویان، 
«خوب، بد جلف ۲» پیمان قاسم خاني، «روز صفر» 
ســعید ملکان و «شــناي پروانه» بــه کارگردانی 
محمــد کارت. نتیجــه شــمارش آراي فیلم هاي 
نمایش داده شده در روز سوم جشنواره فیلم فجر 
۱۴ بهمن ماه ازسوی ستاد انتخاب فیلم برگزیده از 
نگاه تماشاگران جشــنواره فیلم فجر که در خانه 

سینما مستقر است، اعلام شد.

«پسرکشي» جایگزین «خورشید» 
مجید مجیدي شد

دبیر خانه جشــنواره فیلم فجــر درباره حضور  �
فیلم «پسرکشي» در جشــنواره اعلام کرد: نظر به 
اینکه فیلم ســینمایي «خورشــید» به کارگرداني 
مجیــد مجیــدي و تهیه کنندگــي آقایــان بنان و 
مجیدي به دلیل طولاني شدن مراحل فني فیلم تا 
زمان مقرر آماده نمایش نشد، با توجه به مقررات 
اعلامي، فیلم سینمایي «پسرکشي» به کارگرداني 
و تهیه کنندگــي محمدهــادي کریمي وارد بخش 
مسابقه جشــنواره مي شــود و از تاریخ ۱۴ بهمن  
جایگزیــن فیلم «خورشــید» در جــدول نمایش 
مي شود. در عین حال به منظور احترام به خواست 
مخاطبان و تماشــاگران عزیزي که بلیت هاي این 
فیلم را پیش خرید کرده اند و همچنین ارج گذاري 
به تلاش ســازندگان که بــا اهتمام فــراوان و به 
احترام تماشــاگران همچنان در حال آماده سازي 
فیلم هســتند، از زماني که فیلم «خورشید» آماده 
نمایش شــود، در زمان هــاي پیش بیني در جدول 
نمایش فیلم «خورشید» نمایش داده خواهد شد 
و براي فیلم «پسرکشــي» با اعــلام قبلي از طریق 
سایت فروش جشنواره (فجر تیکت) نمایش هاي 
اختصاصــي بــه تعداد مشــابه ســایر فیلم هاي 
سینمایي پیش بیني خواهد شــد. در این اطلاعیه 
آمده است: براي همه ســینماگران عزیزي که در 
طول ماه هاي گذشــته به احترام سینما دوســتان 
عزیز شــب و روز تلاش کرده و مي کنند تا روزهاي 
سراسر افتخاري را براي مردم سینما دوست فراهم 

کنند، آرزوي توفیق مضاعف مي کنیم.
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بهنــاز شــیرباني: «مــردن در آب مطهــر» تازه ترین اثر 
سینمایي برادران محمودي اســت؛ فیلمي که به روال 
آثار ایــن دو برادر روایتي اســت از زندگــي مهاجران و 
مصائب و سرگشــتي آنها. «مردن در آب مطهر» تاکنون 
با نظرات متفاوتي از ســمت منتقدان روبه رو شده است 
و باید دید جشــنواره فیلم فجر به این فیلم روي خوش 

نشان خواهد داد یا خیر. 
قطعا عنوان فیلــم «مــردن در آب مطهر» براي  �

و  مهاجرت  قصه  اســت.  کنجکاوي برانگیز  بســیاري 
وضعیت عجیبــي که آدم ها در این شــرایط متحمل 
مي شوند، جذاب است. علاوه براینکه دومین فیلم شما 
در مقام کارگردان است که با محوریت مهاجرت ساخته 

مي شود. از چگونگي نگارش قصه این فیلم بگویید. 
نــام فیلم کامــلا برگرفته از قصه فیلم اســت و فکر 
مي کنم براي کساني که فیلم را ندیده اند خیلي نمي توان 
در موردش توضیح داد. به نظرم به محض اینکه مخاطب 
فیلــم را ببیند، با نام فیلم کامــلا همذات پنداري مي کند. 
در این فیلم شــخصیت ها طوري طراحي شده اند که من 
شخصیت هاي حامد و رونا را در ذهن داشتم و آمدن  آنها 
هم زمان بــا حضور تعدادي جوان مهاجر افغان به ایران 
رخ مي دهــد که تقریبا ابتداي قصه را شــکل مي دهند و 
بعد از اینکه حامد به تهران مي رســد، همراهي سهراب، 
ســتاره و حامد در تهران جذابیت هایي دارد و بودن آنها 
در کنار هم و اتفاقاتي که در طول قصه رخ مي دهد. جدا 
از گرفتاري ها و مشــکلاتي که شخصیت ها در طول قصه 
با آن روبه رو مي شوند، به نظرم شخصیت هایی جذاب و 

دوست داشتني هستند. 
خاطرم هســت زماني که در مــورد نگارش قصه  �

فیلم «رفتن» صحبت مي کردیم، به این نکته اشــاره 
است  مدنظرتان  شــخصیت هایي  همیشه  که  کردید 
که قصه اي دارند و قصه آن آدم ها شــما را به سمتي 
که باید هدایت مي کنــد. این ماجرا در «مردن در آب 

مطهر» هم تکرار شد؟
معتقدم وقتي شخصیت ها در قصه جان دارند و شما 
را با قصه خودشــان به عنوان نویســنده همراه مي کنند، 
قطعا نویســنده به عنوان خالق داســتان، مســیر حرکت 
شــخصیت را مشــخص مي کند. اما از طرفــي به نظرم 
شخصیت هاي قصه هم این توانایي را دارند که بعضي از 
اعمال را در قصه مشــخص کنند؛ مثل اینکه جهت قصه 
را به مســیر دیگري هدایت کنند یا حتي گاهي قصه را به 
مسیر درســت تري ببرند. همیشه وقتي با شخصیت هاي 
قصه روبه رو مي شوم، معمولا مسیر مشخصي از حضور 
آنها در روند قصــه در ذهن دارم. خیلي کم اتفاق افتاده 
احســاس کنم شــخصیتي در قصه اضافه است یا اینکه 
چرا این شــخصیت را دارم؟ جالب است که در فیلم نامه 
«مــردن در آب مطهر» هم طراحي براي شــخصیتي در 
ذهنم بود که وقتي فیلم به تدوین رســید احساس کردم 
حضورش در قصه ضروري نیســت. البتــه حضور کم و 

کوتاهــي بود، اما همان مقدار کــم هم به نظرم ضروري 
نبود. طبعا در قصه هایي که مي نویســیم، شــخصیت ها 

خیلي تکلیفشان با من و خودشان مشخص است. 
افغان  � نابازیگراني که غالبا  پیشین  در تجربه هاي 

بودند عهده دار بازي در شــخصیت هاي اصلي قصه 
شــما بودند. انتخاب بازیگر براي ایــن فیلم چطور 

اتفاق افتاد؟
همیشــه حضور نابازیگــران تجربه جذابــي براي من 
و جمشــید بوده است و ســعي کرده ایم از حضورشان در 
ســینما و تلویزیون اســتفاده کنیم. «مردن در آب مطهر» 
شرایطي داشت که احساس کردیم آدم هایي که در ذهنمان 
هســتند و به آنها فکر مي کنیم، در شکل دادن جهان قصه 
و شرایطي که در ســاخت فیلم وجود دارد، نزدیک شوند. 
براي همین با بازیگران وارد صحبت شدیم و تقریبا هنگام 
نوشــتن هم مي دانســتیم با چه بازیگراني پیش خواهیم 
رفت. بــا گفت وگوهایي که پیش از ســاخت فیلم انجام 
شــد، فکر کردیم بهتر است بازیگران این فیلم تجربه چند 
فیلم را داشــته باشند که در اصل با آنها راحت تر و ساده تر 
هم کلام شویم. طبعا در مورد علي شادمان و ندا جبرئیلي 
خیلي زود به نتیجه رسیدیم. با ندا جبرئیلي و متین حیدرنیا 
کار کرده بودم و طبعا راحت تر بودم و با صدف عســگري 
براي نخستین بار همکاري کردم. با چهار بازیگر اصلي که 
بار قصه به دوش آنهاست گفت وگو هاي بسیاري داشتیم 
و طبعا با بازیگراني مثل ســوگل خلیق، علیرضا آرا، پیمان 
مقدمي، امیدرضا رنجبران و دیگراني که سهم کمتري در 
فیلم داشتند به مراتب صحبت هاي کوتاه تري داشتیم. در 
این میان تمریــن لهجه و زبان هم یکي از اتفاقاتي بود که 
زمان پیش تولید را بیشــتر کرد، چراکــه باید با چهار بازیگر 
اصلي به اضافه ســوگل خلیق و امیررضا رنجبران زبان و 
لهجه افغانســتانی را تمرین مي کردیــم. فکر مي کنم یک 
ماه ونیم روزي شــش، هفت ســاعت و اواخر روزي ۱۰،۱۲ 

ســاعت تمرین لهجه داشتیم تا آنها را به بهترین شکل به 
شخصیت هاي افغان تبدیل کنیم. 

موضــوع تغییر دیــن و مهاجرت از آن دســت  �
موضوعاتي است که کمتر کارگرداني در سینماي ایران 
به آن پرداخته. تا چه حد نزدیک شدن به این موضوع 

با جرح و تعدیل همراه بود؟
واقعیتــي وجود دارد و آن این اســت که بخشــي از 
مهاجرانــي که به اروپــا مي روند، چه مهاجــران افغان، 
ایرانــي یا عراقي، یکــي از مواردي که دربــاره اش حرف 
مي زنند، بحث تغییر دین اســت و در اصل با تغییر دین، 
خودشــان را به عنوان پناهنده به کشــور مقصد معرفي 
مي کنند. این نکته اي اســت که به دلیل سفرهاي زیادي 
کــه به اروپا و ارتباطــي که با مهاجــران دارم، با آن زیاد 
روبه رو مي شــوم. این نکته اي است که همیشه ذهنم را 
درگیر کرده بود و احســاس کــردم باید در جایي به قصه 
و فیلم تبدیل شود. ســعي کردم در قصه هایي که از این 
آدم ها شــنیدیم و البته در طراحي آدم ها و شخصیت ها 
و جــان دادن به آنها صادق باشــیم. به این دلیل که مثلا 
خودم ۱۰ یا ۲۰ سال آینده به این فیلم نگاه مي کنم، بتوانم 
از کارم دفاع کنم که زماني بــه موضوعي برخوردم،  آن 
را بــه یــک درام تبدیل کنــم و از آن فیلم بســازم. وقتي 
موضوعي را براي ســاخت فیلم انتخاب مي کنم، فارغ از 
اینکه موضوع چالش برانگیزي است یا خیر، باید احساس 
کنم چقــدر با آن ارتباط برقرار مي کنــم. به همین دلیل، 
دربــاره خیلي چیزها تا به الان فیلم نســاخته ام. «مردن 
در آب مطهر» ســومین فیلم من اســت و پنجمین فیلم 
مشترک ما دو برادر. در همه این سال ها سراغ موضوعات 
بسیاري نرفتیم، چون با آنها ارتباطي نگرفتیم. این برقراري 
ارتباط و نزدیک بودن به دنیاي آدم هاي قصه باعث شد به 
سراغ ساخت این قصه برویم. به اینکه این موضوع چقدر 
چالش برانگیز است یا خیر، خیلي توجه نکردیم و فقط به 

ساخت یک فیلم خوب فکر مي کنیم. 
فیلم سازي براي شما دو برادر با ساخته عاشقانه اي  �

آغاز شــد که توانســت نگاه بســیاري را متوجه روند 
فیلم سازي شــما کند و نتایج خوبي به همراه داشت. 
«مردن در آب مطهر» به نسبت تجربه هاي پیشین چه 

جایگاهي براي شما دارد؟
«چند مترمکعب عشــق» عاشقانه اي است که تقریبا 
در سینما مســیر جدیدي را براي جوان هاي فیلم ساز به 
وجود آورد؛ فیلم عاشقانه اي که سادگي هاي منحصر به 
فرد خودش را دارد و دنیایي را تعریف مي کند که خیلي ها 
ممکن است آن را دیده باشند، اما از نزدیک شدن به آن به 
هر دلیلي دوري کرده بودند و این عاشــقانه در سینماي 
ایران دیده شد و بسیار زیاد مورد توجه قرار گرفت. تقریبا 
در دو سال پیاپي بیشترین جوایز سینماي ایران را به خود 
اختصــاص داد و براي ما موفقیت بزرگي بود. ما ســعي 
کردیم در «مردن در آب مطهــر» هم همین کار را انجام 
دهیم. سراغ قصه عاشقانه اي در دنیاي امروز رفتیم و به 
بخشــي از مهاجران افغان توجه و زندگي شان را تصویر 
کردیم که کاملا امروزي هســتند. با تکنولوژي و علم روز 
آشنا هستند و قرارهایشان را در فضاي مجازي هماهنگ 
مي کنند. درست است که مجبور به مهاجرت هستند اما 
زنده اند و حرف هایــی امیدوارکننده درباره آینده و زندگي 
مي زنند. نگران آینده هســتند، اما ناامید نیستند. ما سعي 
کردیم دنیایي را در این قصه تعریف کنیم که وقتي آدمي 
در روزگاري این فیلم را دید، متوجه شــود در سال ۲۰۱۹ 
هم مهاجراني وجود داشــتند که در ســرزمیني که بیش 
از چهار، پنج دهه اســت جنگ هاي فــراوان در خودش 
یا کشــورهاي همســایه دیده، چطور فکر مي کردند. فکر 
مي کنم «مردن در آب مطهر» هم مثل «چند متر مکعب 

عشق» اتفاقاتی خوشایند به همراه داشته باشد. 
مدتي اســت ترجیح مي دهید در ســکوت خبري  �

ساخت فیلم هایتان را پیش ببرید. دلیلش چیست؟
«مردن در آب مطهر» در ســکوت خبري پیش نرفت. 
از لحظه اي که پروانه ســاخت درخواســت کردیم همه 
مراحل ساخت خبررســاني شد. اما در کل تصور مي کنم 
فیلم ســاختن در ســکوت و بــدون ســروصدا، حرکــت 
درســت تري است چراکه شــما با آرامش کار مي کنید و 
به هیچ چیز غیــر از فیلم توجه نمي کنید و همه انرژي را 
صرف زماني مي کنید که قرار اســت فیلم ســاخته شود. 
به نظرم از فیلم ســاختن در زمان فیلم بــرداري هیچ کار 
مهم تــري در دنیا وجود ندارد. ســعي کردیم و مي کنیم 
همیشــه فضاي آرامي را به دور از خبر و حاشیه درست 
کنیــم. زماني که من کارگرداني مي کنم، جمشــید و تیم 
کمک مي کنند  آرامش بیشــتري داشته باشم و برعکس 
زمانــي که جمشــید کارگرداني مي کند، تــلاش مي کنم 
همه چیز را در بهترین شــکل پیش ببــرم. معتقدیم بعد 
از اینکه فیلم ســاخته شد بسته به کیفیت فیلم، خودش 

جریان ساز خواهد شد.

مازیار معاونی: گام نخســت سعید ملکان در کارگردانی 
آنچنــان محکــم بــود که پــس از پایــان فیلــم و در 
جمع بندی هــا، بــه کل قضــاوت آمیخته بــه ارفاق که 
دربــاره فیلم اولی ها قضاوتی رایج اســت، کنار می رود و 
جــای خود را با نقدهایی دقیق و ســخت گیرانه آنچنان 
که برای فیلم ســازان شــناخته شــده و باتجربه اعمال 
می شــود، عوض می کند. فیلم ســازی که پیش از این او 
را به عنوان تهیه کننده حرفه ای و پیشــرو و در عین حال، 
طراح چهره پرداز موفق و متفاوت می شناختیم، بر عکس 
اکثریت فیلم اولی هــا (و قطعا نه همه آنها) برای اولین 
تجربه ایســتادن پشــت دوربین یک اثر بلند ســینمایی 
راه دشــواری را انتخاب کرده اســت؛ تصمیمی که حتی 
با درنظرگرفتن همه تجارب ســینمایی ده، پانزده ســاله 
ملکان در عرصه حرفه ای ســینما، باز هم هراس آمیز به 
نظر می رسد، «روز صفر» از چندین جهت، دست مایه ای 

سخت و چالش برانگیز بوده که حتی کارگردانان صاحب 
تجربه بیشــتر هم با احتیاط به چنین ســوژه ای نزدیک 
می شــوند. به گمانم، نخســتین دشــواری فیلم را باید 
در مابازاداشــتن تاریخی آن  دانست، موضوعاتی از این 
دســت همان قدر که از منظر مصالــح فراوانی که برای 
نگارش متن در اختیار فیلم نامه نویس قرار می دهند و از 
دشــواری خلق یک داستان از صفر و خلق شخصیت ها 
و موقعیت هــای داســتانی می کاهنــد اما به واســطه 
دردســترس بودن همان مســتندات تاریخــی آن هم در 
فاصله زمانی نزدیک از زمان ساخت فیلم، یک مخاطره 
بالقوه هســتند. کم نیستند صاحب نظران حوزه سیاست 
و تاریخ کــه از جزئی ترین اختلاف با واقعیت رخ داده در 
اصل تاریــخ نمی گذرند و برای درام پــردازی و اصول و 
الفبای آن، اهمیتی بسیار کمتر از واقعیات تاریخی قائل 
هســتند و همین چالش، انتخاب ســیعد ملکان در قدم 

آغازین و جسارت او را تحسین برانگیز می کند.
فیلم، ماجرای دســتگیری سردسته یکی از گروه های 
معاند افراطی که مروج افکار و اندیشــه های ارتجاعی 
خطرناکی هســتند را به تصویر می کشــد. «عبدالمالک 
ریگی» که به واســطه اقدامات ضد انسانی اش، به یکی 
از بزرگ ترین مخاطرات تهدیدکننده امنیت کشــور تبدیل 
شــده بود، در مقام ضد قهرمان فیلم ظاهر شــده که در 
طول یک روایت پرکشــش و درگیرکننــده در رویارویی با 
مأمور ارشــد امنیتی (با بازی امیر جدیدی) سرانجام به 
دست او گرفتار شده و به شــرارت های خود و گروهش 
پایان داده می شــود. نرگس آبیار در فیلم «شبی که ماه 
کامل شــد» که سال گذشته در جشنواره فجر به نمایش 
در آمد، از زاویه ای دیگر به موضوع این شــرور بدسابقه 
نگاه کرده و داســتان را از نقطه نظــر زندگی خانوادگی 
برادر ریگی (با بازی هوتن شکیبا) و سرنوشت تأسف آور 
خانواده بی گناهی که به وصلت دخترشان با او رضایت 
داده بودند، به تصویر می کشد. حالا در «روز صفر» ملکان 
باز هم بــه ماجرای ریگی نگاه گرده با این تفاوت که این 
بار عبدالمالک ریگی نه در حاشیه موضوع اصلی که در 
مرکز آن قرار گرفته تا روایتی امنیتی/ اکشــن پرکشش و 

به اصطلاح میخ کوب کننده شکل بگیرد.
 در کنار وفاداری به تاریخ که به جز الزامات غیرقابل 
اغمــاض دراماتیک، دخــل و تصرفــی در آنها صورت 
نگرفته (دســت کم با اســتناد به اطلاعات در دســترس 
منابع تاریخی در زمان حاضر) نقطه قوت برجسته فیلم، 
روایت بی لکنت آن اســت. اینکه به ســختی می توان از 
سکانس یا ســکانس هایی حرف زد که فاقد داشته های 
دراماتیک باشند، از آن کارهای دشواری است که حتی از 
فیلم سازان باسابقه و کارکرده هم نمی توان رعایت کامل 
و دقیق آن را انتظار داشــت چه رســد به کارگردانی که 

اولین تجربه فیلم سازی خود را سپری کرده است. 
قاب بندی های خلاقانه که از همان صحنه اول فیلم 

(به بیگاری گرفتن کودکان شست وشوی مغزی داده شده 
در نوار مرزی پاکســتان) در فیلم دیده می شوند، در کنار 
تنوع به خرج داده شده در گرفتن نماها از زوایای مختلف 
آنچنان که تماشاگر را با اتمســفر آن موقعیت به شدت 
درگیر کنــد، از جمله دیگر امتیازات فیلمی هســتند که 
کارگردان آن بــدون تفکر و برنامه وارد روند ســاختش 
نشده اســت. فیلم از منظر شــخصیت پردازی قهرمان 
خود هم بســیار موفق عمل کرده اســت. کاراکتر مأمور 
تام الاختیار امنیتی که امیر جدیدی نقش آفرینی آن را به 
شکلی درخشان انجام داده است، به درستی  و در تطبیق 
با مختصات ژانر، محور فیلم و نقطه مرکزی آن اســت؛ 
قهرمانی که اصول درست قهرمان پردازی در رنگ آمیزی 
آن رعایت شده است، قهرمانی که نه همچون نمونه های 
مشــابه باید برای هر تصمیم کمی مهم و چالش برانگیز 
دست به ســینه جلوی مافوق هایش بایستد و مظلومانه 
درخواســت اختیارات کند و نه رد آنچنانی از شعارهای 
گل درشت در شــخصیت پردازی آن به کار رفته و دقیقا 
همان کاری را می کند و همان راهی را می رود که از یک 

مأمور آموزش دیده امنیتی انتظار می رود. 
اینکه در انتخاب ساعد سهیلی برای نقش عبدالمالک 
ریگی، مؤلفه هایی نظیر قرابــت چهره بازیگر با نقش و 
شــباهت های فیزیکی او مدنظر بوده، قابل درک است و 
در توان بازیگری سهیلی هم تردیدی نیست اما با وجود 
همه اینها، ریگــیِ «روز صفر» فاقــد آن دنائت و خوی 
حیوانی اســت که در این شخصیت تاریخی سراغ داریم. 
سخن آخر اینکه ســعید ملکان با «روز صفر»  نمونه ای 
شــاخص و قابل دفاع از آثار امنیتــی (با پس زمینه های 
 سیاســی) را در تاریخ ســینمای ایران به ثبت رساند که 
پیش از این نمونه اش را دســت کم در این حد و اندازه ها 
ندیــده بودیم؛ فیلمی که ســاختار و پرداخت درســت 
آن می تواند مدنظر فیلم ســازان علاقه منــد به این گونه 

نمایشی جذاب قرار گیرد.

گفت وگو با نوید محمودي، کارگردان فیلم «مردن در آب مطهر»
تنها به ساخت فیلم خوب فکر مي کنیم

 نگاهی به «روز صفر» اولین ساخته سعید ملکان
قهرمان مى آید


